
 بسم الله الرحمن الرحیم

 دارالحرب میراث در

 )ترجمه(

 پرسش

 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

 ،را نداشته باشد که تابعیت دولت اسلامیهرکسی» :چنین آمده است پنجم سطر105صفحۀ  اقتصادی برتر در کتاب سیاست در
 کهبا وجودی، شودر حکم با وی مانند حربی رفتار میز نظا ؛ست که مسلمان باشد یا غیر مسلمانبرابر ا ؛شودبیگانه محسوب می

مساویانه مسلمان ر با وی مانند غی ،شودمی ل دیگریچون مسامه مربوط به مال وکه یاما احکام باشد؛مسلمان مباح نمیخون و مال 
این  پرسش بنده« .بردنه میراث می دهد ومیراث می های دولتاز رعیتنه به  کسی ؛ نه نفقه بالایش است ؛گیردخورد صورت میبر 

ه کیشخص مسلمان پس هرگاه  ی موانع ارث است؟ف دین از جملهاختلا  و کنیز بودن( رق)غلام و مانند قتل دآیا اختلاف دار است که 
پس آیا این موضوع دلیل  ،بمیردلکفر پسرش در دارا هرگاه ؛گی دارددارالاسلام زند او در پدر مسلمان  ،کندلکفر زنده گی میدر دارا

فرموده  الله صلی الله علیه وسلم که رسولدر حالی خیر؟ تواند یاآیا مستحق مال میراثی شده می و ؟شودبردنش میمیراثعدم بر 
 است:

 «إن الله أعطى كل ذي حق حقه»

 .دار را برایش داده استحق هر حق بدون شک الله ترجمه:

 پاسخ

 وبرکاته!السلام ورحمت الله وعلیکم 

 .حکم لازم آیداز وجود آن عدم که ست مانع آن

چون  موارد دراما  کنیز بودن( قتل و اختلاف دین. رُق )غلام و بین چهار امام مشهور به اتفاق نظر سه چیز است: موانع میراث در
 نظر دارند که ضرورت به تشریح است:لاف توغیره اختفاوت دار  ،ارتداد

سلام زندگی الا که در دار کسی از ،می داردیکفر سکونت داالکه در دار گردد؛ یعنی کسیدار مانع ارث می اختلافما به این نظریم که 
می در دارالکفر سکونت داشته باشد که در یدا یهگونهگردد که بالکفر زمانی مانع ارث می. سکونت دار بردمیراث نمی ،دائمی دارد

زی که در بین های امرو هدف کاری رفته باشد. منظور ما در دارالکفر  دولته که بنه کسی ؛گویندوطن میاصطلاح امروز هم
های امروزی زبندیگونه مر این ،های اسلامی یک دار اندنیست. اصل اینست که سرزمینسوریه  مانند عراق و ،مسلمانان ایجاد شده

 شود.مانع وراثت نمی



یک شخص مسلمان از دارالحرب به دارالاسلام و  دارالحرب وجود داشته باشد دارالاسلام وکه  گرددمانع ارث می یزمان اختلاف دار
 عالی ولایت وتالله سبحانه و . آیدشمار میه جمله موانع ارث ب دار از در این صورت اختلاف ؛دارالحرب بماند در هجرت نکند و

 نفی کرده است: ،کندجرت نمیسرپرستی کسی را که ه

ءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَالَّذِينَ ﴿ ن شََْ ن وَلايَتَِهِم مِّ  ﴾آمَنُواْ وَلمَْ يهَُاجِرُواْ مَا لكَمُ مِّ

 که هجرت کنند.پرستی وجود ندارد تا اینها کدام ولایت سرآن بر ،کنندنمی مهاجرت ،اندکه ایمان آوردهکسانی ترجمه:

این بالایش  ،کندهجرت نمی و دارالحرب را ترک نکرده تابعیت بوده وکه در دارالحرب مقیم یمسلمان سلام موجود باشد ولا اگر دارا
 که بودنش در دارالحرب به سببی مشروع شده باشد؛مگر این ؛شودین حالت دارالحرب مانع ارث وی میا در شود.تطبیق میحکم 
که دین مورد کسی در مخصوصا  »چنین آمده است:  "هجرت از دارالکفر به دارالاسلام" اسلامی جزء دوم درباب   هشخصی که در آنگونه

 ،که دارالحرب را به دارالاسلام تبدیل نماید کوشش دارد چنانهم تواند وجا آورده میاحکام شرعی را ب د وتوانخود را آشکار کرده می
یا با همکاری  ششهر  مسلمین در یقدرت دارد یا با کتله برابر است که شخصا   ؛ن صورت هجرت کردن برایش حرام استدر ای

این  در ،او واجب است که دارالکفر را به دار الاسلام تغییر بدهد بر ،یا با همکاری دولت اسلامی های خارج از شهرش ومسلمان
 «.شودز بوده، مانع وراثت نمیینجا جاآ  شان دربودن ها هجرت نمودن حرام وآن حالت بر

همین باب آمده نقل  یهدر مقدم را که برخی آنچه ،آمده استهمین مسئله  189 یهبخش دوم ماد کتاب یمقدمه درچنین هم
زیرا سکونت  باشد؛حرام می ،واجب است که هجرت بالایشدارالکفر برای کسی سکونت در اگر دارالاسلام وجود داشت،» :نمایممی

باط با افراد دیگر ارت لحاظ ارتباطات با دولت اسلامی و احکام دارالکفر بر وی از ،دهارا از اهل دارالکفر قرار ددر دارالکفر مسلمان 
 وی زکات اخذ از «.اسلام خارج است از  تسلط ،که در دارالکفر استیتا زمان و بر او حد جاری نمی شودچنین هم ،گرددتطبیق می

بر  زیرا بالای وی واجب نیست؛ ،لام استکه در دارالاسیشخص ینفقه برد،میراث نمی ،رالاسلام استکه در داکسی گردد و ازنمی
دلیل  ها نیست.مسلمان هاست برآنچه بر آن ها نیست وبر آن ،هاستمسلمان آنچه برگردد و کفر احکام شرعی تطبیق نمیالار اهل د

اسلام  یهتحت سلط، خواهندها میبلکه از آن ؛تقاضای اسلام را ندارند ،کفر اندالر که در داهاییآن ها ازمسلمان :ستآن این ا
 پدرش چنین روایت کرده است: این زمینه سلیمان بن بریده از داخل شوند. در

تِهِ بِتقَْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ  كَانَ رَسُولُ اللَّه صلی الله علیه وسلم» يَّةٍ أوَْصَاهُ فِِ خَاصَّ رَ أمَِيراً عَلََ جَيشٍْ أوَْ سََِ إذَِا أمََّ
غْدِرُوا وَلاَ تََثُْلُوا وَلاَ تقَْتُلُوا خَيْراً، ثمَُّ قَالَ: اغزُْوا بِاسْمِ اللهِ فِِ سَبِيلِ اللهِ، قَاتلِوُا مَنْ كفََرَ بِاللهِ، اغزُْوا وَلاَ تغَُلُّوا وَلاَ تَ  الْمُسْلمِِيَ 

كَ مِنْ المُْشْْكِِيَ فَادْعُهُمْ إلََِ ثَ لاثَِ خِصَ  الٍ أوَْ خِلالٍ، فَأيََّتُهُنَّ مَا أجََابُوكَ فَاقْبلَْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثمَُّ وَليِداً، وَإذَِا لقَِيتَ عَدُوَّ
بِِهُْمْ ارهِِمْ إلََِ دَارِ المُْهَاجِرِينَ وَأخَْ ادْعُهُمْ إلََِ الِإسْلامَِ فَإنِْ أجََابوُكَ فَاقْبلَْ مِنْهُمْ وَكفَُّ عَنْهُمْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إلََِ التَّحَوُّلِ مِنْ دَ 

حَوَّلوُا مِنْهَا فَأخَْبِِهُْمْ أنََّهُمْ يَكُونوُنَ أنََّهُمْ إنِْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلهَُمْ مَا للِمُْهَاجِرِينَ وَعَليَْهِمْ مَا عَلََ المُْهَاجِرِينَ، فَإنِْ أبََوْا أنَْ يتََ 
ءٌ إِلاَّ أنَْ كَأعَْراَبِ الْمُسْلِمِيَ يَجْرِي عَليَهِْمْ حُكمُْ اللهِ الَّذِي  يجَْرِي عَلََ المُْسْلمِِيَ وَلا يكَُونُ لَهُمْ فِِ الغَْنِيمَةِ وَالفَْيْءِ شََْ

 «يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِيَ...



 (رواه مسلم)

 ی الله واتقو را به و ا ،نمودمقرر می ییا سریه که کسی را به عنوان امیر در لشکری ویزمان لی الله علیه وسلمرسول الله ص ترجمه:
 !که به الله کافرندیجنگ کنید با کسان! در راه الله آغاز کنو  جنگ را به نام الله فرمود:مسلمین نصیحت نموده می خیرخواهی
ها را به سه خصلت آن ،شویکه با دشمن مشرکت مواجه میوقتی! اطفال را قتل نکنید ، مثله وخیانت و ، غدرغلو، جنگ نمایید

 ،قبول کردند اگر !ها را به اسلام دعوت کنآن آن بعد از! شو بردارها قبول نموده دستآن از ،هرکدام آن را که پذیرفتند ،فرا بخوان
ها خبر بده آن به آن ،اگرایشان این کار را کردند و مهاجرین دعوت کن ها را به تغییر دارشان به دارآن بعدا   !ها صرف نظر نماآن از

اگر از هجرت کردن   باشد وبه شما نیز می ،مهاجرین استه که بیر آن اضرا است و برای شما نیز ،مهاجرین است که براییامتیازات
مسلمین  چنانچه به دیگر ؛شودیها اجرا مآن باشید که حکم الله برمانند سایر اعراب مسلمان می ها بگو که شمابه آن ،ابا ورزیدند

 !...ها جهاد کنندکه همراه مسلمانمگر این ؛ینه ف   است و ها نه غنیمتآن گردد که براجرا می

یعنی  ؛تطبیق گردد نیز هابر آن ،ابدییما تطبیق م برگشتن از دارالکفر به دارالاسلام را شرط دانسته است تا آنچه بر پس این نص
 «.تمام احکام را شامل شوند

 .گرددمانع میراث می ،کردیمکه بیان یین نص واضح شد که اختلاف دار قسماز ا اء  بن

 هرشتالعطاء بن خلیل ابو  برادرتان
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